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روایت طراحی آموزشی اثربخش در مدرسه ی عشایری

تلفیق های کارآفرین
در کتاب های درسی ما ظرفيت های مناسب و متنوعی 
برای طراحی آموزش های تلفيقی با رويکرد کارآفرينی 
موجودند و می توانند متناظــر با مدل STEM قلمداد 
شــوند، اين بار به ســراغ يک آموزگار جوان و خلاق 
نيشــابوری رفتيم که جريان تدريس خود را با زندگی 
دانش آموزان و محيط زيســت آن ها در آميخته است 
و می خواهد ضمن يادآوری ارتباط ميان مواد درســی 
گوناگون، با عينی کردن تجربه های آموزشــی در رفتار 
روزمره ي عشاير و مشاغل سنتی آنان، ارزش کار را نزد 
دانش آموزانــش ارج نهد و افق های تازه تری را نيز برای 

حرفه ای تر شدن در کارها پيش روی آنان قرار دهد. 
با يک روايت خود نوشــت از طراحی آموزشی مهران 
کيان پور، مدير آموزگار مدرســه ی چندپايه ی عشايری 
شهيد نوراالله کاظميان، در روستای شترسنگ، منطقه ی 
سرولايت نيشابور که رويکرد تلفيقی و ترويج کارآفرينی 

دارد، و بر الگوی STEM منطبق است، همراه شويم:

آموزش مادام العمر
يکی از روزهای بعد از عيد بود؛ روزهايی که از نظر من ديگر نگراني 
و تکاپو و تند تند درس دادن برای رسيدن به بودجه بندی محتوای 
درسی کم رنگ تر می شود و در عوض آموزگار فرصت بيشتری برای 
آرامش در تدريس دارد. در خلال اين آرامش امکان توجه به لايه های 
عميق تری از تدريس و ياددهی برايش فراهم خواهد شــد؛ همچون 
امکان تلفيق موضوعات درســی با يکديگر، تلفيق پايه های مختلف 
و حتی تلفيق درس با محيط و زندگی روزمره ی دنيای پيرامون که 
زمينه ی يادگيری مادام العمر و علم کاربردی را برای دانش آموزان به 
ارمغان خواهد آورد. به همين ســبب، آن روز با همه ي دانش آموزان 

کلاس به دل روستا رفتيم تا کلاس درسمان را آنجا برگزار کنيم.
برحسب يک طراحی آموزشــی، درس«از گذشته تا آينده» را به 
عنوان موضوع تدريس انتخاب کرده بودم، چرا که در اکثر پايه ها (غير 
از چهارم و پنجم) درسی با اين نام در کتاب علوم به چشم می خورد. 
از همين رو آن را موضوع مناســبی بــرای ايجاد تلفيق بين پايه ها 
ديدم، تا ضمن آنکه چالش جدی و هميشگی کمبود وقت تدريس 

در کلاس های چندپايه را از اين طريق حل می کنم، با آموزش يک 
موضوع درسی مشترک برای همه ي پايه ها، ارتباط و پيوند بيشتری 
بين دانش آموزان غير هم پايه ايجاد کنم.  به همراه دانش آموزان که 
کتاب های علومشــان را در دست داشتند، بعد از کمی قدم زدن در 
روستا و استشــمام هوای تازه و خنک صبحگاهی، به منزل يکی از 
آنان به نام عليرضا رســيديم. در زديم و وارد خانه شــديم. بوی نم 
خاک و حياط جارو شــده با ديوارهــای کاه گلی، اولين چيزی بود 
که احساس می شد. مادر مهربان و خنده روی عليرضا به گرمی از ما 
استقبال کرد. او طبق هماهنگی قبلی، وسايل و بساط پخت نانش را 
کنار تنور گوشه ی حياط مهيا کرده و فرشی نيز نزديک تنور برايمان 
پهن کرده بود. همگی نزديک رفتيم. اين بار به جای نشستن پشت 
نيمکت و ميز، روی فرش، صميمی و گرد هم نشستيم. گل لبخندی 
در چهره های دانش آموزان ديده می شد. مادر عليرضا کارش را شروع 
کرد و در مرحله به مرحله ی پخت نانش من و دانش آموزان بحث و 
گفت و گو می کرديم. همه ي دانش آموزان شايد بارها و بارها پخت نان 
را از نزديک ديده بودند و به شکل تجربی آن را از مادرانشان آموخته 
بودند، اما ما آنجا بوديم تا اين پديده و عمل موجود را به تناسب هر 
پايه، به مفاهيم درســی گره بزنيم  و موضــوع را از جنبه ي علوم و 
رياضيات بررسی کنيم. با پرسيدن سؤالاتی، سعی می کردم بحث و 
گفت و گوها در چارچوب موضوع مورد آموزش پيش برود. برای مثال، 
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از دانش آموزان کلاس اول پرسيدم ما برای درست کردن خمير به چه 
چيزی نياز داريم. بعد از اينکه به آب اشــاره کردند، کمی به موضوع 
کاربردها و اهميت آب در زندگی پرداختيم و از آن ها خواستم تعداد 

ظرف های آبی را که برای تهيه ي خمير لازم است بشمارند. 

واحد چهار ظرف
 از دانش آموزان کلاس دوم اين گونه پرسيدم که چه مقدار آب برای 
تهيه ي خمير استفاده شد؟ يکی از آن ها جواب داد چهار ظرف. دوباره 
پرســيدم مگر واحد اندازه گيری آب ظرف است؟ بعد از کمی فکر، 
يکی ديگر از دانش آموزان، واحد درســت يعنی ليتر را به زبان آورد. 
قرار شد دانش آموزان کلاس دوم، با ساختن يک ظرف يک ليتری، 
مقدار آبی را که برای تهيه ي خمير استفاده شده است، برحسب ليتر 
انــدازه  بگيرند.  اين بار نوبت دانش آمــوزان پايه ي چهارم بود تا نوع 
تغييرات تهيه ي خمير از آب و آرد و همچنين پخته شــدن خمير 
و تبديل آن به نان را از لحاظ فيزيکی و شــيميايی مشخص کنند. 
همچنين، کليه ی تغييراتی را که امروز مشــاهده کرده اند، از منظر 
فيزيکی- شيميايی و تند-کند و طبيعی – مصنوعی، فهرست کنند.  
در نهايت دانش آموزان پايه ی ششــم با ترسيم جدول تناسبی و از 
طريق آزمون و خطا، نسبت آب و آرد لازم برای تهيه ي خميری که 

مناسب پخت نان باشد، محاسبه کردند. 

پخت نان و گره زدن مفاهيم مشترک
تا اينجا ما به نخستين هدف تدريسمان، يعنی پيوند زدن موضوع 

پخت نان به مفاهيم کتاب علوم و رياضيات، رسيده بوديم. اما هدف 
ديگــری را نيز دنبال می کرديم. اينکه چگونه از يافته های فناوری 
و مهندســی در زمينه ي پخت نان اســتفاده کنيــم تا به افزايش 
ســطح بهره وری يا افزايش سطح بهداشــت يا کارآفرينی در اين 
زمينه برسيم. بدين منظور، از اين قسمت به بعد شيوه ي تدريس 
را به بارش فکری تغيير دادم. قرار شــد دانش آموزان هر چيزی را 
که به ذهن خلاقشــان می رسيد، بازگو کنند تا يادداشت شود. در 
نهايت، پس از مراجعه به کتاب درسی و راهنمايی های من، نتايج 
را دسته بندی کرديم. بهترين ايده ها و نظرات دانش آموزان به شرح 

زير حاصل شد:
- برای افزايش بهره وری، به دستگاه ها و ماشين هايی نياز داريم که 
بتوانند در مدت زمان کمتری، مقدار خمير بيشــتر و به تناسب آن 
مقدار نان بيشتری را توليد کنند. در اين ميان، مکانيزه شدن پخت 

نان خود به گونه ای به ارتقای بهداشت کمک می کند.
- برای توسعه ي کار آفرينی، می توانيم با بسته بندی مناسب، نان ها 
را به بازارها و مغازه های شــهر ارائه کنيم. حتی برای رقابت با ساير 
محصولات مشابه، پيشنهاد پخت نان با طعم  سبزی های معطر کوهی 

مطرح شد.
 در نهايت، آن روز بعد از خوردن يک صبحانه ي مفصل با نان های 
گرم و خوش طعمی که مادر عليرضا برايمان پخته بود و احســاس 
خرسندی از اينکه آموزش، همان گونه که انتظارش را داشتم، پيش 
رفته بود، همراه با حس خوب بچه ها از يک تجربه ی يادگيری شيرين، 

به دبستان برگشتيم.


